
 

 1 

حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (6ف  111 -1ف  111محبّت ) ص 

 سوزاند. محبّت آتش سرد است.ها را میی آتشبیت آتشی است که همهمحبّت اهل  

ها بر پاست، چیست؟ که در وجود انسان هاییو آتش حرص ، آتشحسد نه، آتشی آتش کیسوزاننده

ُعَلُُاللهُُُحُبُُ»فرمودند:  آتش محبتّ خداست. امیرالمؤمنین تَ رَقَُُشَیُ  ىُ نارٌُلاُتَمُرُّ اح  خدا محبتّ  1«ءٍُاهلاَُّ

های سوزاند. فرق آتش محبّت با آتشاو را میاینکه کند، مگر عبور نمی یآتشی است که بر هیچ چیز

 انداخت متعال به آتشی که ابراهیم را در آندیگر چیست؟ آتش محبّت، خنک و سرد است. خدای

كُُوني»فرمود:  ُنارُ ُيا ُعَلىُ ُُقُ ل نا ُسَلاماً ُوَ  حرص،ابراهیم خنک و سلامت شو. ای آتش بر  2«ب راهيمَُاهُُُبَ ر داً

 های داغاین آتش شود؛واقعاً بدن فرد هم داغ می ؛کندعداوت و کینه انسان را داغ می حسد، ،غضب

کند. محبتّ خدا انسان را ها نجات پیدا میفرد از داغیو کند انسان را خنک می ت اماّ آتش محبّ است؛

ها را ی آتشخنک خنک. این آتش همه ؛وزدخنکای نسیم بهشت به انسان میو کند خنک می

آتش خنک هم هست، آتش داغ نیست. خدا رحمت کند حاج آقا دولابی و  بردسوزاند و از بین می می

 ؛ یعنی توپ وجنگ سرد منتها بود؛موقع هنوز جنگ بین دو ابرقدرت امریکا و شوری فرمود آنرا می

همدیگر را تهدید  ؛جنگ سرد بود یاماسی یپلجنگ با د ؛رفتبمب و اسلحه به کار نمی نک وتا
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در وادی محبتّ هم جنگ سرد وجود  فرمودشدند. میبرای درگیری دست به کار نمی د وکردن می

 برد و سلام است. ؛دارد. آتش جنگ محبّت، آتش سرد و خنک است

 (8:13) .کنداست و آتش جهنّم را خاموش می دآتش محبّت سر 

خیزد که ای ی دوزخ برمیکند، نالهفرمودند: وقتی مؤمن از روی پل صراط عبور می پیغمبراکرم 

کند. قبلاً عرض نور مؤمن آتش دوزخ را خاموش می نور تو نار مرا خاموش کرد. ،مؤمن زودتر رد شو

ُاهلاُّوارهدُها»ُی  ذیل آیه ام:کرده ن كُم  ُمه از  شویددوزخ مییک از شماها نیست مگر اینکه وارد هیچکه  8«اهن 

ُوَُجُُ»آری  ؟  فرمودندبیت سؤال کردند که شما هماهل ما از دوزخ عبور کردیم در  4«دةخامهُُیَُههُُزناها

یعنی آتش محبّت خدا، آتش دوزخ را  که دوزخ خاموش بود؛ از وجود ما آتش دوزخ خاموش شد؛حالی

حسد و کینه از یاد  حرص و ود،شفضای محبتّ خدا و اولیای خدا می کند. وقتیخاموش و خنک می

شود. گرمایی که انسان در بدنش کرد، فراموش میی چیزهایی که وجود انسان را داغ میهمه و رودمی

وقتی انسان در فضای محبّت خدا و  .از آتش دوزخ است رمحیک  ،کنداز صفات دوزخی احساس می

 شود.گیرد، خنک میخوبان خدا قرار می

 ُب نهُُُحُبُُّ» در حدیث ُطالهبٍُُُعَلهیِّ ُسَيِّئَةٌُُُابَهی ُمَعَهَا ُتَضُرُّ ُلا  طالبابیبنمحبّت علیّ 5«حَسَنَةٌ

مقصود حبّ حقیقی است که  ،رساندای زیان نمیئهای است که با وجود آن هیچ سیّحسنه

مقصود  که چند تا علی علی بگوید و گرم شود خیلی چیز بزرگی است. حبّ مجازی

  (5::5).نیست
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ُب نهُُُحُبُُّ»ام حدیث را در کتاب سرحّق توضیح داده ی است.ی مهمّجمله ُطاُُعَلهیِّ ُُُلهبٍُابَهی ُتَضُرُّ ُلا حَسَنَةٌ

ُسَيِّئَةٌُمَعَه به شخص  ای ئههیچ سیّ حسنه ای است که با وجود آنحسنه محبّت امیرالمؤمنین «ا

ای ضرر ای است که با وجود آن سیئهالا الله حسنهلا اله رساند. شبیه این هم داریم که ضرر نمی

چون توحید و ولایت دو جلوه از یک حقیقتند. قبلاً در بحث  اصول کافی است؛ زند که حدیثش در نمی

نهياللُُُلاَّاهُلهَُاهُکَلهمَةُُلاُ»توحید راجع به حدیث قدسی  ن  نهیُُُُابَهیُطالهبٍُُُب نهُُُوَلايةَُُعَلهیُُِّ» 6«ُحه ن  توضیح  7«حه

زند، محبّت مجازی نیست که ای با وجود آن حسنه ضرر به انسان نمیئهای که هیچ سیّحسنهام. داده

کند و دهانشان کف می گویند،ها که ذکر میمثل بعضی درویش ود؛چهار تا علی علی بگوید و داغ ش

داستان این نیست. محبتّ حقیقی ملاک است که علامت دارد. اگر آن  روند؛در حال خودشان می

علامت بود، معلوم است که محبّت حقیقی دارد. اگر علامت نبود، محبّت حقیقی نیست، شبیه محبتّ 

 محبتّ مجازی است.  است؛ صورتی از محبّت ،است

 علامت محبّت حقیقی چیست؟

ُعَلىُ ُُال حُبهُُُدَلهيلُُ»فرمودند: امام صادق اوّل: علامت بُوبه واهُُُاهي ثارُُال مَح  دلیل و شاهد وجود  8«ماُسه

دهد و چیزهای دیگر را که محب، محبوب خودش را بر هر چه غیر اوست ترجیح می تمحبّت این اس

گذرد. ما در از همه چیز غیر معشوق برای رسیدن به معشوق می .کندقربانی و فدای معشوقش می

موقعیت و احترام  ،رفاه ، راحتی،آبرو ،مال ،طوری هستیم؟ از جانواقعاً این طالبابیبنمحبّت علیّ 

شویم و فقط موقع علی علی اگر آنها پیش بیاید در راه شل می گذریم؟ یاراحت می ،خود در جامعه

 هست؟  گفتن و ... محبّت امیرالمؤمنین
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را دوست بدارد او را اطاعت  فرمودند: کسی کسی اطاعت از محبوب. امام صادق :علامت دوم

کنی بعد هم تو معصیت خدا می «ُحُبَّهُُ تُظ ههرُُ ُن تَُاَُ وَُ ُلَهَُالا هُ یُتَ ع نهُ»یک دوبیتی فرمودند:  بعد کند. می

رُكَُفهُ»کنی؟ تظاهر به محبتّ خدا می ذَاُلَعَم  ُبدَهيعٌُُیه   اعای تو بین کارهادّ این  وت قسم به جان «ال فهعاله

اماّ معصیت و عصیان هم ؛ ت داریعای محبّتی است که ادّ این چه محبّ است. ایو تازهبدیع  یک چیز

ُلَاَُ»گذاری ایستی و حرفش را زیر پا میجلوی او می ؛کنیمی ُصادهقاً ُحُبُّكَ كُانَ اگر محبتّ تو  «طَع تَهُُلَو 

ُاهُ» کردیراست و حقیقی بود اطاعت او را می ُلهمَن  بَّ ُاَُنَُّال مُحه کسی که کسی را دوست دارد  9«عٌُمُطهيحَبَّ

 مطیع محبوبش است. 

ءَُيُ ع مهیُُحُبُّكَُ»جز محبوب در زندگی هیچ چیز نبیند.  :علامت سوم مُُُُّالشَّی  ت تو به یک محبّ  :1«ُوَُيُنه

شنیدن صدای غیر  ی؟ از دیدن غیر محبوب وشو. از چه چیز کور و کر میکندو کور می کرچیز تو را 

بود و نبود  ست،شش دانگ حواست پهلوی او ،غیر محبوب نیست زیچیحواست به  اصلاً  محبوبت.

 قابل حس نیست.  دیگر عالم برایت

از گفتگو  و ری دوستشود. از اطاعت و فرمانبشاز بودن با دوستش سیر و خسته نمی :علامت چهارم

نشستن  بیشتر اش بهنشیند، علاقهشود. هر چه بیشتر کنار محبوبش میبا دوستش سیر و خسته نمی

-می د زیاداشتیاقش برای اینکه حرف زدن را ادامه بده ،زندچه با محبوب حرف میشود. هرمی زیادتر

وقتی فرمان محبوبش را  .گیردفاقاً انرژی میاتّ شود،خسته نمی بردچه فرمان محبوبش را میشود. هر

و عبادت خدا  و طاعت خدا مناجات با اقعاً درو ببینیمکند. برای بیشتر انجام دادن نیرو پیدا می ،بردمی

 و شودشود هیچ، شاداب هم میاز اطاعت دوست خسته که نمی ؟شویمطوری هستیم، خسته نمیاین

برای اینکه  دشونهای راستین وقتی خسته میلذا مؤمن ؛آیدسر حال می د وگیرنیرو و انرژی می
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دو رکعت نماز که خواند بعد از نماز دوباره  .خوانندمیگیرند و دو رکعت نماز وضو می کنند خستگی در

 . گیرندمیشود هیچ، انرژی هم اش دررفت. خسته که نمیخستگی ود؛شسر حال و شاداب می

خواهد با دوستش تنها باشد. از حقیقی به خلوت با دوستش انس دارد. دلش می محبّ  :علامت پنجم

برد و از انس با دوست در ت میود. از خلوت با دوست لذّشها خوشحال نمیبیگانه وها حضور غریبه

 کند.خلوت استقبال می

ی که با دوست رابطه دارد، راضی دارد. به این حدّرا  شتر شدن به دوستشوق نزدیک :علامت ششم

 شود.  ترنزدیک چه. اشتیاق دارد هرنیست

 اندیشد. گفت: دوست نمی شود، یک لحظه هم به غیروقت غافل نمیز دوستش هیچا :علامت هفتم

 چنان پر شد فضای سینه از دوست

 

 که یاد خویش گم شد از ضمیرم 

 

. دائماً دوست در قلب و ذهنش حضور که توجّه به غیر کند ،شودیک لحظه هم از دوستش غافل نمی

 هش به اوست. توجّ دارد و

ای که ی از درد و لطمهحتّ د؛کندر راه دوست هر سختی به او برسد، درد احساس نمی :تمشعلامت ه

 برایش شیرین است.  برد وت میود لذّشدر راه دوست به او وارد می

تواند او را مسرور کند، اوست و تنها عاملی که می سبب حزن دوری از دوست فقط :منهعلامت 

 نزدیک شدن و بودنش با دوست است. 

بین خودش و او  یا ت از او روی برگردانددوس و تنها از اینکه از محضر دوست رانده شود :همد علامت

تر از جایی راه به او ندهد که نزدیکاینکه دیگر  حجابی بگذارد که او از دیدار دوست محروم شود یا 

 نگرانیش در زندگی فقط همین است.  دارد؛ خوف ،که هست بشود

دوستش را ست. دوستان ا با دوستان دوستش شفیق و با دشمنان دوستش شدید :علامت یازدهم

و به هیچ قیمتی حاضر نیست ی وجود نفرت دارد صمیمانه دوست دارد و از دشمنان دوستش با همه

 کند. سازش با آنها 
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صنع دوست را دوست دارد؛ یعنی مخلوق خدا را دوست دارد. انسان کسی را که  :علامت دوازدهم

برایش دوست داشتنی است. پزشک فوق  د ودوست دار کنددوست دارد، کارهایی هم که او می

را قاب یی ی مهد کودکیهی بچّ اشی خرچنگ قورباغهنقّ شناختم که در مطب خودصی را میتخصّ

دارد که او  ییی کوچک مهد کودکیهمعلوم شد بچّ و نصب کرده بود. بعد پرسیدم گران قیمت گرفته

کسی کسی را دوست داشته  .کشیده بود را یاشنقّ در مهد کودک این هخیلی دوست دارد، و این بچّرا 

را هم دوست  ، مخلوقات خدا. کسی که خدا را دوست داشته باشدباشد، صنع او را هم دوست دارد

 دارد.

بدبین و به او  دارد، ظن و اعتمادکسی که کسی را دوست دارد به دوستش حسن :سیزدهم علامت  

بین خوش کندآید و به آنچه او میکه از او جز نیکی بر نمی ،بدگمان نیست. به دوستش مطمئن است

  است.

ُب نهُُُحُبُُّ» عبارت این بود: ُمَعَهحَسَنَةٌُلاُُابَهیُطالهبٍُُُعَلهیِّ ای حسنه طالبابیبنت علیّ محبّ «اُسَيِّئَةٌُُتَضُرُّ

حبّ  ،بزرگی است حقیقی است که خیلی چیز رساند، حبّای زیان نمیئهاست که با وجود او هیچ سیّ

حالا  مجازی که چند تا علی علی بگویی و داغ شوی نیست. حالا فهمیدیم حبّ حقیقی چیست.

حقیقی  بین گشت و پیدا کرد. محبّهچند تا محبّ حقیقی دارد؟ باید با ذرّ امیرالمؤمنین

یک حبّ ت، هیچاظهار محبّ  و تت، تظاهر به محبّعای محبّخیلی بزرگ است. ادّ امیرالمؤمنین

ُمَعَهلا»بیاید  حقیقی حبّ نیست؛ اگر حقیقی   .«اُسَيِّئَةٌُُتَضُرُّ

ی ما نصیب همه را به برکت امیرالمؤمنین ت حقیقی امیرالمؤمنینمتعال محبّشاءالله خدایان

 بفرماید.

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


